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بحث ضدّ
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

فرمودند كه ما در اين بحث ثمره ضد بايد به دنبال تصحيح اين فعل عبادي از راه قصد ملاك باشيم. و از نظر كبري اشال در
مسأله نيست يعن به نحو كبري كل اگر در يك عمل ملف قصد ملاك و قصد محبوبيت ذات عمل را داشته باشد، همين مقدار

در عباديت عمل كاف است، لن بحث در صغراي مطلب است كه در اين فرض كه نماز با ازاله تزاحم پيدا كرده است و ما
قائل م شويم به اينه امر به شء مقتض  نه از ضد خاص نيست. 

شيخ بهائ فرمودند كه همين كه اين ضد امر ندارد، انجامش باطل است. ول ديران گفتند كه اين ضد گرچه امر ندارد اما ما
م توانيم قصد ملاك كنيم. بحث در اين است كه ما چونه استشاف بنيم ملاك را در اين ضد عبادي، يعن در اينجا يك بحث

صغروي مطرح است. عرض كرديم كه مجموعا سه راه براي استشاف ملاك ذكر شده است:

راه اول راه بود که مرحوم آخوند مطرح فرمودند و امام (رض) هم به حسب ظاهر اين راه را قبول فرمودند اما مرحوم آقاي
خوئ و تلامذه ايشان در اين مطلب مناقشه فرمودند كه بحثش به طور مفصل گذشت.

فرق بين تزاحم و تعارض

نته اي كه براي تميل بحث ديروز بايد عرض شود این است كه در ما نحن فيه تزاحم بين الامرين است. يعن ما بعدا در همين
بحث ضد يك بحث داريم كه بحث بسيار مهم و پرفائده اي است و آن این است كه گاه اوقات دو حم با يدير تعارض دارند

كه م گوييم تعارض الحمين؛ و گاه اوقات دو حم با يدير تزاحم دارند.

 تزاحم يعن بين اين دوتا حم از نظر امتثال تزاحم وجود دارد، ول تعارض تناف دو حم در مقام جعل م باشد؛ يعن مثلا اگر
يك روايت بيايد كه در روز جمعه نماز جمعه واجب است و يك روايت دير بيايد كه نماز ظهر واجب است! در اينجا م گوييم

يقين داريم كه هر دو حم از شارع صادر نشده است؛ يعن در مقام جعل ي از اينها صادر شده است. بنابراين تناف و تاذب
بين اين دو روايت هست به حسب جعل. 

در تزاحم به حسب مقام جعل، تناف بين اينها نيست؛ بله تناف و تزاحم به حسب مقام امتثال است؛ لن تناف بين الحمين
اذب و تنافكه خود بين اين دوتا فعل هيچ ت ر تزاحم دارند به حسب مقام امتثال، به اين معنديم با ياين دوتا ح است؛ يعن
وجود ندارد و لذا در يك موردي در همين بحث انقاذ غريق اين را مطرح م كنند كه اگر يك شخص قدرت دارد كه هر دو غريق

را نجات بدهد(حالا تصادفا اين قدرت را پيدا كرد) امتثال هر دو تحقق پيدا م كند.

 آنچه ما ديروز در دفاع از مرحوم آخوند بيان كرديم این است كه ايشان م خواهد بفرمايد كه مزاحمت، آن مقداري كه تأثير
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دارد اين است كه م آيد امر فعل متوجه صلاه را از فعليت ساقط م كند، اما زائد بر اين كه بخواهد در خود فعل صلاه يك
مبغوضيت و مفسده اي ايجاد كند، تزاحم اين خاصيت را ندارد. 

اگر متعلق تزاحم خود دوتا فعل بود م گفتيم كه اين دوتا فعل تزاحم دارند و در اينجا وقت كه شارع م گويد كه بايد ازاله
نجاست كنيد معنايش این است كه فعل دير داراي ملاك محبوبيت نيست. (البته ممن است كه نسبت به فرمايش مرحوم آخوند

يك تعليقه كوچ وارد كرد و آن این است كه ممن است كه يك فعل ملاك محبوبيت درش نباشد، لن مبغوضيت هم درش
نباشد مثل افعال مباحه، بنابراين به صرف اينه ما بوييم مزاحمت مبغوضيت ايجاد نم كند، دليل بر اين نيست كه پس حتما
ملاك محبوبيت را دارا هست، و آن را بايد از راه دير كه ديروز هم آن راه را بيان كرديم و گفتيم كه وقت امر م آيد تعلق پيدا

م كند و ما كشف از اين م كنيم كه عمل از قبل داراي ملاك بوده و ما از آن ب خبر بوديم و شارع وقت امر خودش را متوجه
صلاه كرد ما كشف از ملاك م كنيم، آن هم ملاك ذات خود عمل.

راه دوم: راه دوم براي استشاف ملاك، راه است كه جماعت از متأخرين از اصوليين به اين قائل شده اند و آن اين است كه
(ما در اين راه دوم ابتداء مطلب را بنحو كل بايد توضيح بدهيم و بعد اين را در ما نحن فيه تطبيق بنيم) در اين راه دوم از اين

قاعده استفاده كرده اند كه اگر يك كلام حجيت خودش را نسبت به مدلول مطابق از دست داد اين ملازمه ندارد با اين كه
نسبت به مدلول التزام هم حجيت خودش را از دست بدهد.

 اگر ما كلام داشته باشيم و اين كلام ما ظهور در يك مدلول مطابق دارد و ظهور در يك مدلول التزام، حالا به يك دليل آمديم
گفتيم كه اين كلام نسبت به مدلول مطابق حجيت ندارد. مثلا اين قاعده(كه در خيل جاهاي فقه مورد استفاده قرار م گيرد
البته براي آنهاي كه اين قاعده را قبول دارند)، كه روايت از امام معصوم صادر شده است كه اين روايت مدلول مطابق اش
مخالف با اجماع است و مخالف با ضرورت است و اين مخالفت با اجماع و ضرورت سبب م شود اين روايت در مدلول

مطابق حجيت خودش را از دست بدهد. حالا اگر اين روايت يك مدلول التزام داشته باشد جماعت از متأخرين قائل هستند كه
حجيت نسبت به مدلول التزام باق م ماند.

در توضيح اين قاعده ما بايد اينطور بيان بنيم كه مدلول التزام در اصل تحقق، ثبوتا تابع مدلول مطابق است و تا مدلول
يك قائل بشويم يعنتوانيم تف در كار نيست. اما از نظر مقام حجيت و اعتبار بين اينها ما م اثبات نشود مدلول التزام مطابق

از نظر اعتبار و حدوث نم شود كه لفظ، مدلول مطابق نداشته باشد و بوييم كه مدلول التزام دارد! اين امان ندارد اما از
نظر حجيت و اعتبار ما م توانيم بين اين دوتا تفيك كنيم و بوييم كه ممن است كلام و روايت و حت لفظ ظهورش در

مدلول مطابق از بين برود و حجت نباشد اما در مدلول التزام حجيت او باق باشد. براي اثبات اين مطلب يك دليل اقامه شده
و يك تشبيه:

دليل اين است كه كلام وقت داراي مدلول مطابق و التزام است، اين معنايش اين است كه دو تا ظهور دارد يعن شما وقت كه
م گوييد يك كلام «يدل عل كذا بالدلاله المطابقيه»، اين يدل، يعن ظاهراً ف هذا المعن، و «يدل عل كذا بالدلاله الالتزاميه»،

.مدلول الالتزام ظاهر ف يعن

 پس مدلول مطابق يك ظهور مستقل است و مدلول التزام هم يك ظهور مستقل ديري است؛ سپس م گويند كه حالا اگر ما
دليل داشتيم بر اين كه از ظاهر اول بايد رفع يد كنيم، يعن بوييم كه كل ظاهر حجه شامل آن مدلول مطابق نم شود، اگر دليل

قائم شد بر اينه لفظ ظهورش در مدلول مطابق حجيت ندارد چرا در اينجا حجيت ظهور دوم از بين برود؟!

 گويا مثلا ما دوتا روايت داشته باشيم و يك دليل بيايد بويد كه اين روايت حجيت ندارد اين سبب نم شود كه ظهور و حجيت
روايت دوم از بين برود. پس دليل اين شد كه اينها دو تا ظهور هستند و رفع يد از ي ملازمه ندارد كه از ظهور دوم هم رفع يد

كنيم. 



اما تشبيه این است كه گفته اند ما دلالت التزام را به دلالت تضمن تشبيه م كنيم و در دلالت تضمن مورد اجماع هست كه
اگر لفظ ظهور خودش را در دلالت مطابق از دست داد و حجيتش را از دست داد، دلالتش در دلالت تضمن باق است. مثلا

مولا فرموده است كه اكرم عشرة من العلما، بعد همين مولا بيايد سه نفر از اينها را تخصيص بزند و بويد كه لاترم زيدا، برا و
عمرو العالم، در اينجا آن عشرة من العلماء حجيت ظهور مطابق اش از بين م رود و ده عالم دير واجب الاكرام نيست. اما

نسبت به آن هفت تاي باق مانده بعد از تخصيص(همه قائلند كه) حجيتش باق است. پس همانطوري كه با از بين رفتن حجيت
مدلول مطابق حجيت مدلول تضمن از بين نم رود هذا در مدلول الزام هم بايد همين طور حرف بزنيم.

تطبيق قاعده بر مانحن فيه

سپس قائلين به اين قاعده اين را در مانحن فيه پياده كرده اند و گفته اند وقت مولا فرموده أَقيموا الصَّلاةَ، اين به دلالت مطابقيه
دلالت بر وجوب دارد، آنهم عل الاطلاق (يعن اين وجوب صلاه اختصاص به يك حصه خاص و به يك فردي بنام فرد مقدور

ندارد) و مدلول التزام اين امر اين است كه تمام مصاديق صلاه داراي ملاك م باشد چون وقت مولا م گويد أَقيموا الصَّلاةَ
عقل م گويد كه حالا هر مصداق از مصاديق صلاه را انجام بده امتثال كردي.

 مثلا نماز را م توان در مسجد بخوان در منزل بخوان، اول وقت بخوان آخر وقت بخوان و … يعن عقل ما را مخير م كند
و لذا م گويند كه تخيير، تخيير عقل است، و اگر عقل گفت كه با هر فردي امتثال تحقق پيدا م كند و معنايش اين است كه در

هر فردي ملاك وجود دارد. پس أَقيموا الصَّلاةَ به دلالت التزام دلالت دارد بر وجود ملاك در هر فردي از افراد صلاة. 

بنابراين به دلالت مطابق دلالت بر وجوب دارد به نحو مطلق، و به دلالت التزام، دلالت بر ملاك در مصاديقش دارد. حالا يك
دليل و مسأله اي مثل مزاحمت م آيد وجوب فعل صلاه را مقيد م كند به غير فرد مزاحمت و مثلا م گويد كه وقت داخل
مسجد شدي و مسجد نجس بود و ازاله نجاست بر تو به نحو فوري واجب بود، آن فرد از صلاة كه مزاحم با اين ازاله نجاست

م باشد، امر به نحو فعل متوجه او نيست. 

الاطلاق بود. مزاحمت م از اول يك وجوب عل مدلول مطابق برد، يعن را از بين م آيد مدلول مطابق بنابراين مزاحمت م
آيد اين وجوب عل الاطلاق را از بين م برد و م گويد كه در فرض مزاحمت دير صلاه وجوب فعل ندارد. لن مدلول

التزام از بين نم رود. يعن ما كه گفتيم أَقيموا الصَّلاةَ دلالت بر وجود ملاك در تمام مصاديق صلاة دارد به نحو دلالت التزاميه
و مزاحمت فقط دلالت التزام را از بين برده اما مدلول التزام باق است و اگر گفتيم كه مدلول التزام باق است يعن اين

فرد از صلاة كه مزاحم با ازاله است اين هم مانند بقيه افراد داراي ملاك است و در اين صورت مدعاي ما ثابت م شود چون
ما دنبال اين بوديم كه يك راه پيدا كنيم كه اگر كس ازاله را ترك كرد و به جاي آن نماز خواند به قصد ملاك كه در نماز است،

در اينجا نماز اين شخص صحيح است و راه استشاف نماز هم همين راه بود كه عرض شد.

نتيجه راه دوم

مجموعا از اين مطالب كه در اين مانحن فيه عرض شد، چهار مطلب نتيجه گيري م شود: 

1.مطلب اول این است كه ما از اين بيان نتيجه گرفتيم (حالا جداي از اينه آيا اين مطلب درست يا نه)، كه مدلول التزام حدوثا
تابع مدلول مطابق هست اما بقاء تابع مدلول مطابق نيست.

 2. نتيجه دوم این است كه در مانحن فيه ملاك در آن قدر جامع وجود دارد و قدر جامع هم در اينجا به هر فرض كه تحقق پيدا
بند در آن فرض هم ملاك وجود دارد.

 3. نتيجه سوم اين شد كه در ما نحن فيه مزاحمت م آيد و وجوب را كه مدلول مطابق است از بين م برد و وجوب را
مختص به حصه مقدوره ( يعن آن افرادي از نماز كه عنوان مزاحمت با ازاله را ندارد) م كند.
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 4. از اين مطالب گذشته روشن م شود كه ملاك تابع اراده استعماليه و انشائيه است و تابع اراده جديه نيست. 

توضيح اين مطلب چهارم اين است كه ما در آن بحث كه مفصل در مقدمات علم اصول گفتيم كه آيا دلالت تابع اراده هست يا
نه؟ در آنجا عرض كرديم كه همه آمده اند گفته اند دلالت تصوريه تابع اراده نيست و دلالت تصديقيه تابع اراده است.

 سپس گفته اند كه در هر دلالت تصديق ما يك اراده استعمال داريم و يك اراده جدي، مثلا من الان كه م خواهم به شما خبر
بدهم كه زيد آمد، بايد يك اراده استعمال داشته باشم(كه به اين اراده انشائ هم گفته م شود)، و يك اراده اراده جديه هم بايد

داشته باشم به اين معن كه م خواهم تصديق بنم و بويم كه من يقين دارم كه بين زيد و آمدن اين نسبت قطع وجود دارد؛
بنابراين اراده جديه در آنجاي است كه معن و مدلول جدا و قطعا متعلق براي مقصود متلم باشد. 

وييم كه مدلول مطابقخواهيم ب ن اراده جدي وجود ندارد. در مانحن فيه موجود دارد ل مثلا در باب مزاح، اراده استعمال
تابع اراده جديه است، يعن مولا آنچه كه مقصودش بوده و واقعا متعلق اراده او بوده، وجود همه افراد و همه مصاديق نبوده، اما

ملاك تابع اراده استعماليه است (البته نم خواهيم بوييم كه اين حرف دست است يا نه). يعن نتيجه اين نظريه و كسان كه
قائل م شوند به تفيك در حجيت بين مدلول مطابق و التزام، نتيجه اين تفيك اين است كه مدلول التزام به صرف اراده
استعماليه و انشائيه تحقق پيدا م كند و اين مولا تا گفت أَقيموا الصَّلاةَ، در همه مصاديق صلاه يعن در آن قدر جامع ملاك

وجود دارد. پس مدلول مطابق تابع للاراده الجديه اما مدلول التزام تابع اراده استعماليه است.

نظر مرحوم خوئ: مرحوم آقاي خوئ در محاضرات( ج3، ص74) اين قاعده را انار كرده اند و چند جواب نقض داده اند و
هم جواب حل، كه اينها را بعدا عرض م كنيم.

ته اخلاقن
توجه داشته باشيد كه در كنار كارهاي علم ما بايد دنبال مسائل اخلاق و تهذيب باشيم و بخواهيم كه اين بحثهاي علم در

اعمال ما هم اثر عميق بذارد. و اگر اين بحث هاي ما در عبادت ما، در رفتار ما با خانواده و اجتماع تغيير مثبت گذاشت اين
خيل ارزش دارد چون ما صرفا دنبال اين نيستيم كه يك سري اصطلاحات ياد بيريم بله ما در مسائل علم بايد دائما توجه
نيم باز تعبير خيلاست و آنچه كه ما در اختيار داريم اگر تعبير به ذره هم ب داشته باشيم كه عالم مطلق خداوند تبارك و تعال

ناتمام هست. 

و به مناسبت نيمه شعبان هم اين را عرض بنم و شما هم بررس بنيد كه دين در عصر ظهور چه خصوصيات دارد؟ (و من هم
يك وقت يك مقاله تحت همين مضمون نوشتم و در ي از اين مجلات چاپ شد) چون ما توي روايات متعدد داريم كه در قبل از

زمان ظهور تمام مردم و علماء دو حرف از علم در اختيارشان قرار داده شده و بيست حرف دير از علم باق مانده كه در آن
زمان مطرح م شود!! 

بنابراين ما بايد توجه داشته باشيم به معذوريت و حقارت خودمان و واقعا همانطوري كه در دعاهاي امام سجاد(ع) هست است
اين هنر را داشته باشيم كه دائما خودمان را نسبت به خداوند بدهار بدانيم و دائما خودمان را در مقابل خداوند مقصر بدانيم!

ول متأسفانه ما گاه اوقات از صبح تا غروب ممن است به دنبال مسائل علم باشيم و اصلا از ياد خدا غافل باشيم! و بايد
انسان دائما اين دغدغه را داشته باشد كه هر آن مقصر بودن خودش را نسبت به خداوند بيشتر بداند و به اين مقام برسد و از

خداوند بايد بخواهيد كه اين حالت را در قلب و جود ما قرار بدهد. و اگر اين حالت بوجود بيايد ما خيل از راه را ط كرده ايم
ولو اينه بعد از اين هم مراحل فراوان وجود دارد.

البته اين حالت بر اثر اين بحثها هم بوجود م آيد. موعظه براي مردم عوام تأثيرات فراوان دارد. ول اين تأثيري در توجه و
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اعتقاد آنها نسبت به ضعف خودشان و قدرت خداوند نم كند. اما مشلات و مباحث دقيق علم بايد اين خاصيت را داشته
باشد كه هر قدم دائما ما را متوجه قدرت خدا و ضعف خودمان، عزمت خدا و حقارت خودمان، عزت خدا و ذلت خودمان 

در مقابل خداوند بند.


